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  سفر مرگ
گذراند و ست می»دنیا«که نامش  »مسافرخانه«سالیانی را در این  ،آیدمسافري است که روزي به این دنیا می انسان همچون

  .رسدمی »آخرت«و  »برزخ«به مرحله و منزلگاه  ،راه ۀرود و در ادامن میروزي هم کوچ کرده و از این جها

 گاه همیشگی امام علی نه قرار ،دنیا هم گذرگاه موقت است سفري است اجباري و حتمی و .براي همه است ،این سفر
  :فرماید می

در حال  ،شین شما که مرده استاین همن .پذیردنه از شما آغاز شده است و نه به شما پایان می )مرگ(این موضوع 
  1.هایش به حساب آوریداو را در یکی از مسافرت .سفر است

  :فرمایددر سخنی دیگر می
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 ،مردم گذشته پیشاپیش شمایند .مرگی که همگانی است و فرد فرد شما را از آن گریزي نیست ،به سوي مرگ بشتابید
همانا پیش رفتگان در انتظار  ،برسید شوید تا به قافله سبکبار. بردقیامت هم شما را از پشت سرتان به جلو می

  1.بازماندگانند

  :فرمایدبا سفر دانستن مرگ و مسافر شمردن اهل دنیا می ،در کلام دیگري

   2»....سبیِلا سلَکوُا کَسفرٍْ مثلَهُا و مثلَُکُم إِنَّما«

پندارند که به پایان رسیده اند و تا قصد رسیدن اند و میههمچون مسافرانی است که گام در راهی نهاد ،ثل شما و دنیام
  .گویا به آن دست یافتند ،به نشانی کرده اند

هاي زیادي داشته باشد و بینیباید پیش ،بازگشت و مخاطره آمیز که مسافر این راهآغاز راهی است طولانی و سفري بی ،مرگ
  .ا باشدز و مهیمجه ،»برگشتراه بی«این  توشه بردارد و براي آغازِره

  :نویسدمی به فرزندش امام مجتبی  ،اي بلندمنان در نامهؤامیر م

اي باید توشه ،بدان که راهی پر مشقت و طولانی در پیش داري و بی نیاز از رهتوشه و آمادگی و تلاش فراوان نیستی
هاي پر هاي صعب العبور و گذرگاهگردنه ،یش رودر پ ...سبکبار باشی تا در راه نمانی .برداري که تو را به مقصد برساند

پس قبل از  .یا بهشت است یا جهنم ،توانی راه را طی کنی و پایان سفر نیزبهتر می ،اگر بارت سبک باشد .خطر داري
  !دیگر راه برگشتی نیست ،توشه بردار و جایگاه ابدي خود را آماده ساز که اگر رفتی  و رهوسیله  ،رسیدن به آخرت

و  »اعمال صالح«کافی از  ۀآمادگی براي سفر آخرت هم برداشتن توش .آن خواهد شد ةآماد ،کسی مرگ را سفر بدانداگر 
  :فرمایدآن حضرت می .هاستها و طاعت خوبی

  »استَعد السفَرِ بعد تَذکََّرَ منْ«

  .سازدخود را آماده می ،باشد ]آخرت[هر کس به یاد طول سفر 

  :فرمایدنیز می

  .گیر و وسایل سفر آخرتت را فراهم سازز امکانات دنیا براي آخرت بهرها

  .ز شودبار بندد و مجه ،شود انسان دل به دنیا نبندد و براي این سفر مهم و دشوار و حتمی و سرنوشت سازسبب می ،این نگاه

  :به قول اخوان ثالث

  توشه برداریمبیا ره

  .قدم در راه بی برگشت بگذاریم
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  :آورد کهکشید و ناله بر میآه می ،کردهاي آن را یاد میاندیشید و وقتی دشواريپیوسته به این سفر می  امام علی

»نْ آهلَّۀِ مق الزَّاد الطَّریِقِ طوُلِ و و دعفرَِ بالس!«    

  !از کمی رهتوشه و درازي راه و دوري سفر ،آه

طاعت و عمل صالح  ،راه می افزاید ۀکاستن از گناهان است و آنچه بر توش ،کندسبکبار می ،آنچه انسان را در این سفر طولانی
  .است

  .رسدماند و به مقصد نمیدر راه می ،تدبیرتوشه و بیمسافر بی ره

  حتمی بودن مرگ
  برد ه میگرگ اجل یکایک از این گلّ             

  چرده را ببین که چه آسوده میاین گلّ

ا انسان ام .سخن درستی است و از این فرجام حتمی کسی گریز ندارد »است »مرگ« ،هر کس ةترین آیندعیقط«اند که گفتهاین
بسیاري از  ۀزمین ،ر باطلاین تصو .پندارد مرگ براي او نخواهد بود و در این دنیا براي همیشه خواهد ماندگاهی می ،غافل

  .داردباز می ،مرگ و برزخ ۀورود به مرحل شود و از آمادگی برايغرورها و  غفلت ها و گناهان می

عزیزترین  .داند تا انسان را از این غفلت در آوردرا براي همه حتمی می مرگ ،1کلّ نفسٍ ذائقه الموت ۀدر آی ،قرآن کریم
ناپذیر الهی ف ت تخلّاین سنّ .ها نزد خداوند و نیز مقتدرترین حاکمان جهان هم روزي باید مرگ را بچشندو والاترین انسان

  .ی براي پیامبرانحتّ ،است

و انس و حیوانات  کسی همچون حضرت سلیمان که هم پیامبري بزرگ و حاکمی مقتدر بود و هم بر جنّ ةدربار امیر مومنان
   :فرمایدمی ،حکومت و اقتدارش بسیار عظیم و گسترده بود ۀو پرندگان سلطنت داشت و دامن

»َداً أنََّ فَلوأَح جِدلىَإِ ی قَاءْلَّماً البس َفْعِ أودل توبیِلًا الْملَکَانَ س کَانُ ذلمَلینُ سب داو2»...السلام علیه د    

همانا او سلیمان بن داود بود  ،توانست راهی براي دفع مرگ پیدا کنداگر کسی راهی براي زندگی جاودانه داشت یا می
اما وقتی اجلش رسید و  .و قرب در پیشگاه خداوند هم داشت د و مقام نبوتو انس در تسخیر او بو که حکومت جنّ

تیرهاي مرگ او را هدف قرار داد و از دنیا رفت و دیگران وارث او شدند ،تش سر آمدمد...   

مرگ به که این تیر از کمان  کند و انسان را هدفیاي تشبیه میآماده مرگ را به تیر و کمانِ در جملات متعددي امام علی
  :فرمایددر جایی می .رودشود و هرگز به خطا نمیمی سوي او رها

  1»الْمصائب تبُادره نهَب و الْمنَایا فیه تنَْتَضلُ غرََض الدنیْا فی الْمرءْ إِنَّما«
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  .هانشیند و ثروتی است دستخوش مصیبتانسان در دنیا هدفی است که تیرهاي مرگ بر آن می

  :فرمایدر سخنی دیگر مید

 ههاي خود را در جان شما فرو بردنگ او گرفتارید و چنگالچهاي مرگ به سوي شماست و گویا شما در بدانید که نگاه
  2.شما را از مرگ غافل ساخته است ،فرسااست و کارهاي دشوار دنیا و بلاهاي طاقت

  :کندو در جاي دیگر این گونه تعبیر می

  3».بِحمامها تفُْنیهِم و بِسهامها ترَْمیهِم مستهَدفَۀٌ أغَرَْاض فیها هاأهَلُ إِنَّما«

  .بردگیرد و با مرگ آنان را از بین میدنیا آنان را با تیرهایش هدف می .اهل دنیا در دنیا همواره هدف  تیرهاي بلایند

  ؟ا و غفلت از آخرتچرا دل بستن به دنی ،اي در انتظار استوقتی چنین آینده

  در این کاروانسراي مبند ،دل اي رفیق

  آیین کاروانی نیست  ،که خانه ساختن

  :فرمایدت مرگ براي همه میدر اشاره به این حتمی امام علی

  »أَحبه منْ الْبقَاء یعطىَ لَا و خَافَه منْ الْموت منَ ینْجو فَما«

   .در دنیا نخواهد ماند ،یابد و آن کس هم که زندگی جاودانه را دوست بداردات نمین نجآاز  ،آن که از مرگ بترسد

این شتري است  :شود و به تعبیر ضرب المثل فارسیرهاند نه بی پروایی سبب ماندگاري میانسان را از چنگ آن می ،نه ترس
  !که در خانه همه می خوابد

 4.»ها و دژهاي استوار باشیدهر چند در قلعه ،یابدمرگ شما را در می ،جا باشیدهر ک« :فرمایدمی .قران کریم تعبیري شگفت دارد
  :این حقیقت در کلام علوي به این صورت آمده است

  ».ذکََرکَُم نَسیتُموه إنِْ و أَخذَکَُم أقََمتُم إنِْ و أدَرکَکُم منْه هرَبتُم إنِْ الَّذي الْموت بادروا«

گیرد و اگر شما را می ،یابد و اگر بر جاي خود بمانیدشما را در می ،به سوي مرگی که اگر از آن بگریزیدبشتابید 
  !به یاد شماست ،فراموشش کنید

  :باز از سخنان آن حضرت است
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   .»الهْارِب یعجزُِه لَا و الْمقیم یفوُتُه لَا حثیثٌ طَالب الْموت إِنَّ«

  .سازداو را ناتوان می ،رهد و نه آن که بگریزداز چنگش می ،اي پرشتاب است نه آن که بایستدطلب کننده ،مرگ

 .رویارویی با آن کنیم ةنگاهی دقیق داشته باشیم و خود را آماد ،ي و آینده قطعیجد ألۀبجاست که به این حقیقت حتمی و مس
-معناي آن نیست که به سوي مردن شتاب کنیم بلکه هشدار میبه  ،دارد )بشتابید( »بادروا«ن حضرت به صورت آتعبیراتی که 

آماده سازیم و  ،مرگ که پیش روي ماست و دیر یا زود خواهد رسیدة به رو شدن با پدید دهد تا غافلگیر نشویم و خود را براي رو
  !ي شوخی نکنیم که مرگ شوخی بردار نیستةجد ألۀبا این مس

  .گیردي میجد مرگ او را ،هر که مرگ را شوخی بگیرد

  مرگ یِناگهان
ماه  ،کند و هیچ تضمینی نیست که ما تا سال دیگررسد و از قبل خبر نمیفرا می »ناگهان«هاي مرگ آن است که از ویژگی

حسابش را  از این رو انسان باید همیشه آماده باشد و کارهاي خود را اصلاح و .تا فردا حتی تا یک ساعت بعد زنده باشیم ،دیگر
  .حالا حالا فرصت دارد کند و فکر نکند که پاك

  ؟چند گویی که به پیري رسم و توبه کنم

  ؟درمانی 1دحچه کنی گر به جوانی به لَ                               

از راه چیند ولی ناگهان طوفان مرگ ی مییهای دارد و برنامهیآمال و آرزوها ،هاي آیندهگاهی انسان براي زندگی و روزها و سال
  .چینددهد و بساط را بر میرسد و همه چیز را بر باد میمی

و میر آنان اشاره دارد و از مرگ به  عبرت گرفتن از پیشینیان و مرگ   که حضرت علی نهج البلاغههاي در یکی از خطبه
   :فرمایدمی ،کندآرزوها یاد می کنندة ت ها و قطعلذّ ةبه عنوان بر هم زنند

»َتُ أولَسنَ مَلَ ترَوَا أهْنیونَ الدبِحصی ونَ وسملىَ یالٍ عوشَتَّى أَح تیکىَ فَمبی زَّى آخَرُ وع2»...ی  

، یکی بازمانده است و به گریندمیرد و بر او مییکی می ؟دارند یحالات مختلف ،بینید که با گذشت روز و شبآیا مردم دنیا را نمی
در حال جان دادن است و یکی در پی  یکی. روددیگري به عیادتش می ،یکی در بستر بیماري افتاده .گویندتسلیت می او

بسیار یاد  .روندآیندگان در پی گذشتگان می .است ولی از او غافل نیستند یکی غافل. ، در حالی که مرگ در پی اوستدنیاست
  ...آرزوها ةکنندها و قطع شهوت ةها و تیره کنندتلذّ ةکنید از درهم کوبند

برد و جشن به عزا تبدیل آید و کسی را از آن جمع میاند ولی پیک مرگ میمات یک جشن عروسیاي در پی مقدّگاهی عده
 »فوت ناگهانی«هایی براي مردگان که خورد و چه بسیار اطلاعیهمی ها که با یک مرگ ناگهانی به همچه بسیار برنامه .شودمی

   .رساندع مییک عزیز را به اطلا
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  ؟کجا و چگونه از دنیا خواهد رفت ،راستی کیست بداند که کی

  :کندله را چنین ترسیم میأاین مس حضرت علی

خواستند با می .زیستندخوردند و در ناز و نعمت میچه عزیزانی خوش سیما را به کام کشیده که غذاهاي لذیذ می ،زمین
خندید و آنان به دنیا دنیا به آنان می .نزنندصفاي عیش خود را به هم  ،هاغم از دل بیرون کنند و با سرگرمی ،شادي

  .بر آنان سایه افکند ،با خارهاي مصیبت و مرگ و میر ،خندیدند و غافلانه خوش بودند که ناگهان روزگارمی

خواجه  :ناگهان بانگی برآمد«که اند هایشانهاي زندگی و مغرور به داشتهاي بی خبر از آینده و سرمست از خوشیهشگفتا که عد
ردم!«  

، عبرت و بیداري است و درس آموز آمادگی و مهیا بودن براي کوچ است و نقش تربیتی دارد ۀخود مای ،مرگ هم یاین ناگهان
  :خوانیمدر سخنان آن حضرت می .البته براي آنان که چشم دلشان بینا باشد

 وراثَکُم بعثَ و دیارکُم عطَّلَ و آثَارکُم عفَّى و نَدیکُم فرََّقَ و نَجیِکُم تفَأَسکَ بغْتَۀً أَتَاکُم قَد فَکَأنَْ«
   1»...ترَُاثَکُم یقْتَسمونَ

گفتگویتان را خاموش و جمعیت شما را پراکنده ساخته و نشانه  ،گویا ناگهان مرگتان فرا رسیده و هجوم ناگهانی مرگ
ته تا ارث شما را بین خود کرده و خانه و دیارتان را خالی ساخته و میراث خواران شما را برانگیخهاي شما را محو 

توانند جلوي اند که نمیا بستگان غمگینیساخته نیست اند که کاري از ایشان ا دوستان نزدیکیآنان  .تقسیم کنند
   .مرگ را بگیرند

از این رو در  .بود و غافلگیر نشد »آماده باش«پس همیشه باید به حال  ،درسشود که وقتی مرگ ناگهان میباز هم یادآوري می
  :آمده است که  هاي آن حضرت به فرزندش امام حسنتوصیه

 .رسد آماده باشی و کمرت را بسته باشیمرگ را زیاد یاد کن و به یاد مرگ و پس از آن باش تا وقتی فرا می !پسرم
  .برسد و تو را مغلوب کندمبادا مرگت ناگهان  و غافلگیرانه 

کندمرگ خبر نمی :ل هاي فارسی نیز آمده استثَدر م.  

  آمادگی براي مرگ
آمادگی براي  ،بیندکمتر آسیب می ،هاي فراگیراز سیل و زلزله و حوادث طبیعی یا بیماري ،آن گونه که انسان اگر آماده باشد

ما را در حال معصیت شکار نکند و مرگمان آغاز  ،هجوم مرگموج گناه و غفلت ما را غرق نکند و شود مرگ هم سبب می
   :شقاوت و گرفتاري و عذابمان نباشد و روزگار را به غفلت سپري نکنیم

  اي که پنجاه رفت و در خوابی 
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  روزه دریابی مگر این پنج

  خجل آن کس که رفت و کار نساخت 

  کوس رحلت زدند و بار نساخت

  رحیل  بامداد خواب نوشینِ

  1یلبدارد پیاده را زسباز 

مین أه و تدر ضمن دعوت بندگان خدا به تقوا و به استقبال مرگ رفتن با کارهاي نیک و خرج کردن دنیا براي تهی امام علی
  :دهدآخرت چنین هشدار می

 الدنیْا أنََّ علموا و فَانْتبَهوا بهِِم یحص قوَماً کوُنوُا و أَظلََّکُم فقََد للْموت استَعدوا و بِکُم جد فقََد ترََحلوُا«
تسَلی مَارٍ لهلوُا بِددَتبفَاس«  

 .مرگ باشید که بر سر شما سایه افکنده است ةآماد ،شودکوچ کنید که براي کوچ دادنتان تلاش می -از این دنیا-خود 
اند که دنیا برایشان خانه ابدي نیست پس اند و دانستهدار شدهاند و بیمثل مردمی باشید که بر آنان بانگ بیدار باش زده

  .اندآن را با آخرت مبادله کرده

می  ،هاي مراحل پس از مرگ را بشناسد و کسادي بازار عمل را در آخرت باور داشته باشدآن که ناپایداري دنیا را بداند و سختی
   2.ایل راحتی خویش را در آن سراي جاودان فراهم کند و جلوتر بفرستدکوشد که با دست پر از این دنیا برود و قبل از مرگ وس

  برگ عیشی به گور خویش فرست

  تو پیش فرست ،کس نیارد ز پس

  :آمادگی براي مرگ این گونه توصیه شده است در سخنان حضرت علی

ها گونه که شبآن ،سازدن میهایشان را ترسادارد و دلدوستان خدا را از حرام باز می ،تقواي الهی !اي بندگان خدا
-آسایش آخرت را با رنج دنیا به دست می .شودداري و تشنگی سپري میرمد و روزها با روزهخواب از چشمانشان می

شتابند و از چنگ بینند و به سوي آن میاجل را نزدیک می .کنندآورند و سیرابی آنجا را با تشنگی اینجا جبران می
  3.رهندیآرزوهاي دور و دراز م

خود را  ،کسی که دل به دنیا نبندد و پیش از آنکه از اینجا ببرندش !هاي آمادگی براي مرگ و استقبال از آخرتاینهاست نشانه
 ،اولیاي الهی آنانند که پیش از آنکه جسمشان را از دنیا ببرند .مرگ هم براي او راحت و خوشایند خواهد بود ،آخرتی ساخته باشد
  .اندقات دنیوي رهانده و به آخرت رساندهانشان را کنده و از تعلّخودشان روح و ج
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  :فرمایداصلی انسان چنین می ۀخان ةدر این مورد و دربار امام علی

»وا ونَ أَخرِْجا مْنیالد کُمنْ قُلوُبلِ مَأنَْ قب ا تَخرُْجْنهم انُکُمدا أَبیهَفف اخْتبُرِْتُم ا وِرهغَیقْتُمخُ ل1».ل  

هاي خود را از دنیا خارج کنید چرا که دنیا براي آزمایش شماست و هاي شما را از دنیا خارج کنند دلپیش از آنکه بدن
  .ایدبراي غیر دنیا آفریده شده

این  !یعنی پیش از مرگ بمیرید ،بیان شده است »ن تموتوااَ وتوا قبلَم«این همان حقیقت و حکمتی است که به صورت 
  .رگ اختیاري یعنی رها شدن از وابستگی به دنیام

رها  بی تابِ ،هایشهم به خاطر شناخت بهشت و نعمت ،هاي فراوانی وجود دارد که اولیاي خدانکته در کلمات امام علی
پرونده کنند و با هاي آخرت گناهان را ترك میهم به سبب شناخت جهنم و عذاب ،شدن از دنیا و رسیدن به آن بهشت مینویند

  .انددل کندن از دنیا و کوچ به آخرت ةهر لحظه آماد ،اي پاك و دور از عصیان

  :چنین آمده است ،هاي آن حضرتدر یکی از خطبه

-شود و فکرت در پی آن بوستانهاي دنیا کنده میها و زیباییروحت از جلوه ،اگر با چشم دل به اوصاف بهشت بنگري
هاي ها و قصرها و شرابها و خوان نعمتنگارنگ و خوش طعم و آن پذیراییهاي ردرخت بهشتی و میوه هاي پر

- آن گاه شوق پرواز به آن سرا خواهی داشت و شتاب خواهی کرد که از همین مجلس که نشسته ،بهشتی خواهد افتاد
  ...هاي اخروي پرواز کنداي مرغ روحت پر کشد و به سوي آن نعمت

  :گویدبیان فرموده است آنجا که میهم  »خطبه متقین«این نکته را در 

گرفت هایشان در پیکرشان قرار نمییک لحظه هم روح ،ر کرده استمقرّ وند براي آناناگر نبود اجل و سرامدي که خدا
  .باختندو از شوق ثواب و بیم عقاب همان دم جان می

  :نیز می فرماید

   2»عملُه نفََعه فقََد لهأَج حضوُرِ قبَلَ أَمله أیَامِ فی عملَ فَمنْ«

   .چنین کاري برایش سودمند است ،هر کس در دوران آرزوهایش و پیش از فرارسیدن مرگش کار کند

   :نیز از سخنان آن حضرت است

»تَدفَار کنفَْسلَ لَقب کنزُوُل طِّئِ ونزْلَِ ولَ الْمَقب کلوُلح سَفَلی دعب توتَ الْمسمتَبع ا إلَِى لَا وْنیالد 
  3»منْصرفَ
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 ،جایگاهت را آماده ساز ،ا ساز و پیش از فرود آمدن در خانه آخرتبراي خودت وسایل مهی ،پیش از رسیدن به آخرت
   .شود و راه بازگشتی به دنیا نیستعذري پذیرفته نمی ،چون پس از مرگ

  مرگ را بر خود گوارا کن در ایام حیات 

   1ن بگذران فصل خزان خویش رادر بهارا

  پایان فرصت ها ،مرگ
 ،یا داور مسابقه ،وقتی فرصت پاسخگویی به پایان رسید .امتحان است ۀمثل شرکت در یک مسابقه یا جلس ،حضور ما در دنیا

اتمام «ل از باید قب ،توانست بکنددیگر کاري از  کسی ساخته نیست و هر کس هر چه می ،سوت پایان بازي را به صدا در آورد
  .خوردگل زدن بعد از پایان بازي به درد نمی .انجام دهد »وقت

 .اندبازنده ،حیات ۀفهمند که زیان کرده و در مسابقتازه می ،برخی هنگام مرگ .مثل سوت پایان مسابقه است ،فرا رسیدن مرگ
  .است »فرصت عمل« ةبراي از دست دادن بیهود ،حسرت پایان عمر

  :ایدفرممی امام علی

اند که عمري را در طلب مال گذرانده و تن خویش را فرسوده اند زیانکارترین افراد در این معامله و ناکام ترین تلاشگران کسانی
شوندروند و با بار گناه وارد آخرت میپس با حسرت از دنیا بیرون می ،ها با درخواست آنان هماهنگ نبودها تقدیرام:   

»...نَ فَخرََجم االدْنی هرَتسبِح و ملَى قَدرةَِ عالْآخ هتبِتبَِع«.  

ها را اجه شود و فرصتوبا مرگ م ،از آن کسی است که بدون کاري مثبت و امیدوار کننده براي آخرت ،این حسرت
  .اید و راه برگشت و جبران را بسته ببیندیسوخته ب

بینند آنچه عمري در گردآوردنش می ،گوید که هنگام مرگسخن میدر جاي دیگر از حسرت و ناکامی کسانی  منانؤامیر م
اندازد و آنان تنها به اطرافیانشان در پیکر آنان چنگ می ،افتد و مرگثمر است و اموالشان به دست دیگران میبی ،اندکوشیده
گردند و گذارند و بر میرا در گور می دهند و بستگانشان آنهانکه جان میآتا  ،کنند و حتی قادر به سخن گفتن نیستندنگاه می
   2.گذارنداعمالشان تنها می اآنان را ب

گاهی هم مرگ  ،گاهی بیماري و فقر و پیري ،هاي روزمره استوادث و گرفتاريگاهی ح ،آنچه فرصت عمل را از انسان می گیرد
یهوده از دست ندهید در سخنان حضرت در روایات بسیاري توصیه شده که قدر حیات را قبل از مرگ بدانید و فرصت را ب

آید نیز فراوان تاکید شده که پیش از پایان مهلت و فرصت تا مجال کار و عبادت است بکوشید و تا نفس بر می )علیه السلام(علی
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 عمل ،ایدبندگی کنید و تا وقت نگذشته توبه کنید و تا دچار تنگناي قبر و پوسیدگی جسد و وحشت و دشواري قیامت نشده
  1.کنید

  ؟ولی چه فایده ،فهمندشود و حقیقت مرگ و زندگی و راه دشوار آینده را میچشم بصیرتشان باز می ،مرگ ۀها در آستانخیلی

  تا توانستم ندانستم چه سود

  توانستن نبود ،چون که دانستم

مرگ  ،عمر محدود است ،استفرصت در گذر  ،آخرت در پیش است ،کوچ نزدیک است :فرمودرر میمکّ ،از این رو که آن حضرت
  .شدندبیدار نمی ،هاي غافل از آن همه هشدارولی دل ...عمر در گذر است و ،اندشیپور بیدار باش را نواخته ،پایان خط است

  :فرمایدامام می

  2».أَجلُه ضرََّه و عملُه خَسرَ فقََد أَجله حضوُرِ قبَلَ أَمله أیَامِ فی قَصرَ منْ«

زیانکار است و مرگش براي او زیانبار خواهد  ،هرکس در روزهاي آرزو و پیش از رسیدن اجل و مرگش کوتاهی کند
  .بود

  .فرصت پیش از عمل مناسب نگران باشد یافتن خوشا آن که عمر را محدود بداند و از پایان

رفته در بازار اي تهیدست  

نیاوري دستار رترسمت پ  

  

  جان دادن ۀلحظ
  گویند هر نوعی سخن ،تن جان از بدندر رف

  3رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

نه از طبیب  ،رسدوقتی اجل فرا می ،لحظه جدا شدن از زندگی و بستگان و خانه و دارایی است ،از دشوارترین لحظات عمر انسان
را گذاشت و رفت و این براي وابستگان به دنیا بسیار  باید همه چیز .کاري ساخته است نه از همسر و فرزندان نه از ثروت و مقام

  .دشوار است

  :فرمایدمعروف است چنین می »رات مرگکَس«در ترسیم آن حالات و لحظات که به  حضرت علی

                                                             
  ...فاعملوا و العمل یرفع 230و خطبه  ...لسن مطلقهالان فاعملوا و الا: 196و خطبه ... و بادرو الموت و غمراته : 190از جمله در خطبه . 1
  .28نهج البلاغه، خطبه . 2
 سعدي. 3



١١ 
 

»تعتَماج هِمَلیکرْةَُ عس توالْم رةَُ وسح ت1»...الفَْو  

هایشان در حال جان دادن آورد و بدندادن دنیا یکجا روي می از دستسختی جان کندن و حسرت  ،بر دنیا پرستان
ماند زبان از سخن باز می ،گیردکند و همه اندام را میبازد و آرام آرام مرگ در آنان نفوذ میرنگ می ،سست می شود

که عمرش را در چه کند فکر می .اندیشدشنود و با عقل میبیند و با گوش میبا چشم می ،میان بستگان در بستر افتاده
-افتد که با خون دل از راه حلال و حرام و شبهههایی میبه یاد ثروت .راهی سپري کرد و روزگارش را چگونه گذراند

بازماندگان از آن  .کشدرود ولی گناه و عواقبش را به دوش میگذارد و میها را گرد آورده و اینک همه را وا میناك آن
انگشت ندامت به  .تش براي وارثان است و کیفرش بر دوش اوستلذّ .او باید پاسخگو باشد شوند ولیمی مندها بهره

کند کاش عمرش را در این راه سپري آرزو می ...شوداوضاعش برایش روشن می ،وقتی هنگام مرگ ،گزددندان می
افتد ولی نگاهش به از کار میکم زبان و گوشش دیگر کم .کندبیشتر نفوذ می مرگ در پیکر او ،به تدریج .نکرده بود

-اندك اندك چشمش هم از کار می .گویندفهمد چه میزنند ولی نمیمیهایی بیند که حرفمی .چهره اطرافیان است
کم از بودن در کنارش وحشت کم .مانداي در بین خانواده میشود و پیکرش به صورت لاشهروح از بدنش جدا می ،افتد
سپس او  .گویداي را پاسخ میدهد و نه دعوت کنندهاي را تسلی میدیگر نه گریه کننده .شوندکنند و از او دور میمی

  .گردندگذارند و بر میهایش تنها میسپارند و او را با عملبرند و به خاك میرا به گورستان می

آن عوالم را براي ما شرح دهد و ما از تواند اما آن که در حال جان دادن است نمی ،بسی وحشتناك است ،هاي واپسین عمرلحظه
  .حالات پس از مرگ بی خبریم

   :فرمایددر این مورد می امام علی

»فإَِنَّکُم َلو قَد نْتُمایا عم نَ قَداینْ عم اتم نْکُمم تُمِزعلَج و لْتُمهو و تُمعمس تُم و2».أَطَع  

شنیدید و ترسیدید و فرمان حق را میشدید و میتاب میبی ،دیدیدشما هم می بیننداگر آنچه را مردگان شما می
   .کردید  اطاعت می

  من گنگ خوابدیده و عالم تمام کر 

  لق از شنیدنشمن عاجزم ز گفتن و خَ      

مه آنچه را  بیند و هها را راست میوعده ۀانسان هم ،مرگ ۀلحظ ؟ها را توصیف و ترسیم کردتوان آن حالتبا چه زبان می
 حسرت )علیه السلام( منانؤمامیر .کنداحساس خطر می ،یابد و از آنچه که خاطرش جمع بودي میجد ،پنداشتشوخی می

   :کندغافلان را در آن لحظات چنین ترسیم می

ان دنیا را با اینکه گرفتار آمدگ .پذیردکنند پند نمیترسد و هر چه موعظه میاز خدا نمی ،دهندهر چه هشدارش می
نان بلایی را که انتظار آبیند که شود میباز هم بیدار نمی ،و در چنگال مرگ اسیرند نگرد که راه پس و پیش ندارندمی
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هایی که داده شده بود روبه مده و با وعدهآکردند پیش ر نمینداشتند بر سرشان آمده و فراق و جدایی از دنیا را که تصو
  1.قابل توصیف نیست ،آیدچه برایشان فرود میراستی که آن .شوندرو می

او از درهاي بسته  ؟ولی چگونه .گیردرود و جانشان را میبه فرمان خدا سراغ افراد می أمور قبض روح افراد استعزرائیل که م
ین دقایق عمر او را خرآاند و نشسته 2بینند و افرادي که دور و بر محتضردوربین هاي مدار بسته هم او را نمی .شودهم وارد می

هاي ظاهري و درونی جسم تعطیل می شود که همه فعالیتچه چیزي از بدن جدا می ،با مرگ .کنندچیزي حس نمی ،شاهدند
  .دهدجواب میزان جهل و ضعف علمی انسان را نشان میهاي بیالؤاین س ؟شودروح چیست و چگونه از انسان گرفته می ؟شود

انسان کند و ناتوانی استفاده می ،رساندورد که ناتوانی بشر را از شناخت یکی از مخلوقات خدا میاز همین یک م حضرت امیر
   :فرمایدمی .کندرا از توصیف خداي بی همتا اثبات می

  ...أُمه؟ بطْنِ فی نَالْجنی یتوَفَّى کیَف بلْ أَحداً توَفَّى إذَِا ترََاه هلْ أمَ منزْلًِا دخَلَ إذَِا بِه تُحس هلْ«

 ؟بینیگیرد او را مییا وقتی جان کسی را می ؟کنیشود او را حس میاي میمور قبض روح وارد خانهأآیا وقتی فرشته م
یا روح جنین  ؟رودپیش جنین می ،آیا از برخی اعضاي مادر ؟گیردبلکه چگونه جان یک جنین را در شکم مادرش می

  ...؟یا همراه جنین در درون مادر است ؟دهدزرائیل را پاسخ میبه اذن پروردگار دعوت ع

امام  .تواند بکندالهی کاري نمیافتد و در مقابل اراده ها از کار میشوند و همه دستگاهرسد همه ناتوان میوقتی مرگ فرا می
  :مایدفرمی ،کنداو را از دنیا بیان می ۀناخواست در سخن دیگري که فناي انسان و کوچِ علی

 »و غَاثَۀِ تلَفَُّتتاسرةَِ الةِ بنُِصفَدالْح و اءالْأقَرِْب زَّةِ وَالْأع و لْ ،القْرَُنَاءَفه تفَعد الْأقََارِب َأو تنفََع 
  3 .»...النَّواحب

آیا خویشاوندان  .استاثر زمانی است که نصرت خواهی از فرزندان و استغاثه به نزدیکان و عزیزان و همنشینان بی
 ۀآن گاه او را در محلّ ...؟توانند براي او کاري کنند و سود برسانندو آیا نوحه گران می ؟او دفع کنند توانند مرگ را ازمی

  ...گذارنداموات و در تنگناي گور تنها می

زند  و کسی نیست که نجاتش همچون غریقی که در کام امواج دست و پا می ،هاي آخرراستی که چه دشوار است آن لحظه
-شود و خواهی نخواهی او را از جمع خویشان و دوستان میق است و دستش به جایی بند نمیگویا میان زمین و هوا معلّ .دهد
   .برند

از  ،کندت الهی ترسیم میها که در وصف مرگ است و عجز انسان را در برابر این مشیدر یکی از خطبه )علیه السلام(منانؤمامیر
کند که دام و بند خویش را بر دست و پاي انسان اي ناخوشایند و هماوردي شکست ناپذیر یاد میمرگ به عنوان دیدار کننده

  :افزایدسپس می ،رودکند و هرگز به خطا نمیویزد و تیرهایش را به سوي او پرتاب میآمی
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»کوشأنَْ فَی اجیِ تَغْشَاکُمود هَظلُل و امدتاح هَللع و سنَادح هرَاتغَم ی واشَه غوکرََات1.»...س  

کندن و بیهوشی سکرات مرگ شما را فرا هاي مرگ و شدت دردهایش و تیرگی  لحظات جانچه زود است که سایه
  .سراغتان آید ،گیرد و ناراحتی جدا شدن روح از بدن و تاریکی چشم بستن بر دنیا و تلخی خاطرات

به معاصی سخت جان  ةبه دنیا و آلود ۀولی دلبست .میرددهد و آسوده و با خاطري آرام میراحت جان می ،آخرت باشد آن که اهل
   .برندبلکه کشان کشان او را می ،رودخرت نمیآدهد به سوي می

  .تحویل داد »جان آفرین«روزي به  یدامانت الهی است و با »جان« ،به هر حال

  .با اشتیاق و طیب خاطر باشد ،این امانتچه بهتر که بازگرداندن 

  یاد مرگ
ا بیشترین غفلت از ام .حلقوم همه را خواهد فشرد ،یکی هم این است که مرگ براي همه است و دیر یا زود ،هاي عالماز شگفتی

  .همین مرگ است

ها را هم تحمل مصیبت ،خواهد مردانسان پس از چندي آوري اینکه یاد .هاي دینی بسیار آمده که به یاد مرگ باشیددر توصیه
 .بردکاهد و هم دلبستگی به دنیا را از بین میهاي افراطی میتها و لذّهم خوشی زدایدو غفلت را می سازد هم غرورآسان می

 براي نشان دادن بی اعتباري دنیا و دلبسته نبودن به آن و ،که دیگران غصب کردند »فدك« ةدربار )علیه السلام(حضرت علی
  :فرمایدمی ،دنیا خواهی ۀدفع شبه

نفس من در گوري خواهد آرمید که تاریک است و  ،در حالی که فردا ؟خواهم چه کنممن فدك یا غیر فدك را می
   2.خبرهاي آن از مردم پوشیده است و پیکرم در تنگناي قبر و زیر خروارها خاك متراکم خواهد ماند

به تعبیر امیر  .کاهدکند و از حرص و آز و افزون خواهی میر انسان تقویت میروح قناعت و ساده زیستی را د ،یاد مرگ
   :منانؤم

»نْ ونْ أکَْثرََ مکْرِ مذ توالْم یضنَ را مْنییر الدسْ3»بِالی  

  .شوداز دنیا به اندك راضی و قانع می ،هر کس مرگ را بسیار یاد کند

  :فرمایدمی .ت شکن و بیدارگر بودن استلذّ ۀگ و به یاد این واقعیاد کردن مر ،ن حضرتآهاي از توصیه

»و یکُمکْرِ أوُصت بِذو4.»...الْم   
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   .کنم به یاد مرگ باشیدشما را سفارش می

که از این پدیده به  کوشدو نیز می 1هاي بیهوده اشاره دارداز غفلت و سرگرمی »یاد مرگ« ةدر سخن دیگري به نقش بازدارند
  :به فرزندان و نزدیکانش فرمود ،وقتی پس از ضربت خوردن در بستر شهادت بود .وان پند و موعظه براي دیگران بهره گیردعن

  2».مفَارقُِکُم غَداً و لَکُم عبرَةٌ الیْوم أَنَا و صاحبکُم بِالْأَمسِ أَنَا«

  .شومردا هم از شما جدا میعبرت شمایم و ف ۀامروز مای ،من دیروز صاحب و رهبر شما بودم

   :آن حضرت در یکی از سخنان دیگرش پیش از شهادت فرمود .هاي غافل بیدارگر استبراي دل ،این یادآوري

به زودي از من جز جسدي بی روح و ساکن و بی  .بدنم در کنارتان زیستم ابشما بودم که چند روزي  ۀمن همسای
باید برایتان پند آموز  ،هایمآرام گرفتن من و بی حرکتی و سکون پلک این .حرکت و ساکت و بی سخن نخواهید یافت

  .ثري پند آموزتر استؤاز هر سخن رسا و گفتار م ،این وضع براي آنان که پند گیرند .باشد

اسارت در پس چرا چسبیدن به دنیا و  .راهی است که باید آن را پیمود .کندرفتن و دل کندن از دنیا می ةانسان را آماد ،یاد مرگ
دنیا و  ةهاي سودمند و انذارهاي هشدار دهندگیري از عبرتبا سفارش به بهره امام علی ؟هایشها و جلوهجاذبه چنگ

  :فرمایدهاي دلنشین میموعظه

هاي مرگ بر شما فرود هاي آرزوها را از هم گسسته و سختیهاي مرگ در شما آویخته و رشتهر کنید که چنگتصو
  3.بردشما را به سوي قیامت پیش میآمده است و 

ها همیشه سالم است و نه آسایش و زندگی همواره برقرار است و نه نشاط جوانی باقی نه تن ،نه عمر همیشگی و ابدي است
  . ها بودها و امانتاین نعمت ۀاز دست دادن هم ةپس باید آماد .ماند می

  :فرمایدامام می

  4.»خَالسا موتاً أوَ حابِساً مرَضاً أوَ نَاکساً اًعمر بِالْأعَمالِ بادروا«

به سوي  ،یا بیماري شما را باز دارد یا تیر مرگ شما را هدف قرار داده و از جمع برباید آیدنکه عمرتان به سرآپیش از 
  .ها بشتابیدعمل

براي آخرتشان ذخیره  ،عمل خیر ۀپایان یافتن زمیندل از فرصت حیات استفاده کنند و پیش از شود افراد بیدارسبب می ،این یاد
  :آن حضرت ةبه فرمود .سازي کنند

   1».الْخیَرَات إِلىَ سارع الْموت ارتقََب منِ«

                                                             
  .الموت کرُعب ذاللَّ نی منَغُمنَیی لَنّاالله إ و: 84نهج البلاغه، خطبه .  1
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   .کندها شتاب میدر نیکی ،هر کس انتظار مرگ را بکشد

آیا کسی قدرت دارد  ؟خیر اندازدأرا به تآیا کسی توانسته حتی ساعتی مرگ خویش  ؟آیا کسی توانسته از چنگال مرگ رها شود
آیا آنان که به مال و مقام و اعتبار و  ؟ل نماید و با او امروز و فردا کندرد کند یا معطّ ،آیدعزرائیل را که براي قبض روح می

شوند  »استثنا« ،ستکه در انتظار همه ا »سرانجام مرگ«توانند از می ،کنندفرزندان و شهرت و نفوذ خویش مغرورند و افتخار می
  ؟دریافت کنند »برگه معافیت«و 

  :فرمایداین است که امام می

کند و  تواند روزي خویش را فراهمنه می بد بوست ۀناچیز و آخرش لاش ۀلش نطفاو که او ؟کندآدمی زاده چرا فخر می
  .تواند مرگ را از خود دور سازدنه می

تذکري براي این یاد  این سخن حضرت علی ؟زندهاي آدم را بر هم میط و نقشهبسا ۀآیا نباید به یاد این مرگ بود که هم
  :است که

   ».اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت«

            .بسیار مرگ و پس از مرگ را یاد کن

      چند باشی به این و آن نگران

           پند گیر از گذشتن دگران          

  همنشینان بس     مرگ ،واعظت

  ستادت فراق اینان بساو       

رد و با خبر نشدي   پدرت م      

   مادرت رفت و دیده ور نشدي      

      داغ فرزند و هجر همسالان 

  نمی شوي نالان ،همه دیدي       

  این دل و جان آهنین که تو راست 

  2راست ،نتوان کرد جز به آتش   

  :فرمود .خنددکسی را دید که می رفتاي میدر پی جنازه حضرت امیر
                                                                                                                                                                                             

  .31همان، حکمت .  1
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ما آنان را در گورهایشان  !گردنداند که به زودي بر میمسافرانی ،گویا این اموات !گویا مرگ براي غیر ما نوشته شده
  !ایمگویی که ما پس از آنان جاودانه خوریمگذاریم و میراث آنان را میمی

   1.هاییمایم و از هر سو آماج بلاها و آفتاي را فراموش کردههر موعظه

ه به ولی باز هم از مرگ غافل باشد و بی توج مردگان باشد ةتر و بدتر است که انسان در حالت تشییع جنازبسی تلخ ،لتو این غف
  .به سوي گورستان خواهند برد ،اینکه روزي هم خود او را در تابوت گذاشته

  :فرمایدمی ش امام حسندر نصیحتی به فرزند مولا .کنددل را رام می سازد و از طغیان جلوگیري می ،یاد مرگ

  ،نیرومندش کن و با حکمت روشنایی بخش و با یاد مرگبا یقین  !دلت را با موعظه زنده کن و با زهدورزي هواي نفس را بمیران
   2.ذاللهُّ بذکر الموتو ... آن را رام و آرام کن

ها را درك کند ها و واقعیتتواند حقیقتو بهتر میبازد هاي کاذب رنگ میتبسیاري از زیبایی و لذّ ،وقتی انسان به یاد مرگ بود
  .و هدف را از یاد نبرد

پس جاي  .کندمنتقل می »مرحله آخرت«به  »مرحله دنیا«یعنی غافل نشدن از اینکه مرگی در پیش است که ما را از  ،یاد مرگ
  :خوانیمهاي حضرت به فرزندش میباز هم در توصیه .اصلی ما اینجا نیست

 »و اعا لَمی نَیب ا أَنَّکإِنَّم قْتُرةَِ خللْآخا لَا لْنیلدل و لفْنََاءلَا ل قَاءْلبل و تولْماة لَا لیلْح3.»ل   

نه بقا و ماندن و براي مرگ نه  ،اي نه براي دنیا و براي فنا و رفتن از دنیاپسرم بدان که تو براي آخرت آفریده شده
  .در دنیازندگی جاوید 

    مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك  

  اند از بدنمچند روزي قفسی ساخته      

      ن روز که پرواز کنم تا بر دوست آاي خوش 

  به هواي سرکویش پر و بالی بزنم      

  یاد مردگان
  پدر و مادر و فرزند و عزیزان رفتند 

  وه چه ما غافل و مستیم و چه کوته نظریم
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  نظر ما یاران  دم به دم می گذرند از

  این قدر دیده نداریم که بر خود نگریم 

یک دنیا حرف گفتنی و مناظر  ،نیوشهاي پندهاي بصیر و گوشولی براي چشم دیار خاموشان و فراموشان است ،گورستان
زیستند و رفت و نان که روزي همچون ما میآ شود،یاد می »اسیران خاك«گاهی از مردگان به عنوان  ..دیدنی و عبرت آموز دارد

   .دهندبا زبان خموش ما را پند می ،اما اکنون دستشان از این دنیا کوتاه است و اگر بنگریم آمد و حرکت و نشاط و شادي داشتند

  .گاهی باید سراغ اموات رفت و از مردگان خبر گرفت و از آنان یاد کرد

قبور مردگان در بیرون شهر ایستاد و خطاب به اموات  در کنار ،وقتی به کوفه نزدیک شد ،در بازگشت صفین حضرت علی
  :چنین گفت

 أهَلَ یا الْغرُْبۀِ أهَلَ یا التُّرْبۀِ أهَلَ یا الْمظلْمۀِ القُْبورِ و الْمقْفرةَِ الْمحالِّ و الْموحشَۀِ الدیارِ أهَلَ یا«
   1»...الوْحشَۀ أهَلَ یا الوْحدةِ

اي  !اي غریبان و تنهایان !اي به خاك خفتگان !هاي خالی و گورهاي تاریکهان خانه هاي وحشت زا و محلّاي ساکن
مسکن  ،هایتانا خانهام .شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم و به شما خواهیم پیوست !وحشت زدگان بی همدم

این خبري است که نزد  .میان دیگران تقسیم شد ،روت هایتاناما ث .با دیگر ازدواج کردند ،زنانتان  اام .دیگران شد
  ؟نزد شما چه خبر است ،ماست

  :سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود

   .است »تقوا« ،که بهترین رهتوشه دادندبه شما خبر می ،دادنداگر به آنان اجازه سخن می بدانید

عالمی دارند بس شگفت که از ما  .دهنده و بیدارگر استدگان تکانبراي زن ،گذردراستی که یاد مردگان و آنچه بر آنان می
  :دهداز دنیاي مردگان این گونه خبر می منانؤامیر م .پوشیده و پنهان است

هاي شناسایی میانشان پوسیده پیوند ،رونداند که به دیدار هم نمیدوستانی ،گیرنداند که با یکدیگر انس نمیهمسایگانی
 ،نه براي شب .اندرفیق ،با آنکه از هم دورند .ا تنهاینداند امآنان با آنکه با هم همه. گسسته است و اسباب برادري

   2.شامگاهی ،شناسد و نه براي روزصبحی می

  :خوانیمدر قسمت دیگري از همین خطبه چنین می

یا به  ؟به گورهاي پدران خویش می نازندآیا  !چه مقصد دوري و چه زیارت کنندگان بی خبري و چه امر دشوار و مرگباري !شگفتا
آنان براي  ؟اند که حرکاتشان به سکون تبدیل شدهآیا خواهان بازگشت اجساد پوسیده ؟اندشمار فراوانی که در کام مرگ فرو رفته

  .سزاوارترند که مایه تفاخر گردند ،اینکه مایه عبرت باشند
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در سخنی در ضمن توصیه به یاد  امام علی .زدایدظلمت غفلت را میافروزد و یاد در خاك خفتگان چراغ موعظه در دل می
  :کندمردگان اشاره می دای به پند دهی ،مرگ و غافل نبودن از آن

 لَم همفَکَأَنَّ نَازلِینَ غیَرَ فیها أُنزِْلوُا و راکبینَ غیَرَ قبُورهِم إلَِى حملوُا عاینْتُموهم بِموتَى واعظاً فَکَفىَ«
  1».دارا لهَم تزَلَْ لَم الْآخرَةَ کَأنََّ و عماراً للدنیْا یکوُنوُا

آنان را به گورهایشان حمل کردند بی آنکه بر  .براي موعظه کافی است ،ایدمرگ کسانی که آنان را به چشم خود دیده
کنندگان دنیا نبودند و چنان از یاد رفتند که گویی آباد .یندآنکه خود فرود آمرکبی سوار باشند و در قبرها فرود آورند بی

  .آخرت همواره خانه آنان بوده است

  خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید

  ؟روان چیست که در بغداد است ورنه این شطّ 

  همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاك   

  چون ششماد است  ل و قامتچو گُ چند رويِ

    این کهنه رباط انس مزن بر در  ۀخیم

  که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است 

اکنون دست  ،این دنیا بیشتر دست دیگران بوده .بخشدکند و دل را حیات میهاي روحی را درمان میبیماري ،یاد گذشتگان
   !؟بیداري نیست ۀآیا این مای .اختیار خواهند داشت پس از ما هم دیگران آن را در ماست

  :فرمایدردگان را این گونه براي امروزیان توصیف میم حضرت علی

  »...آمالاً أَبعد و آثَاراً أَبقىَ و أعَماراً أَطوْلَ قَبلَکُم کَانَ منْ مساکنِ فی لَستُموأَ«

تر و آرزوهایشان تر و آثارشان با دوامآنان که عمرشان از شما طولانی ؟بریددر جاي گذشتگان خود به سر نمیآیا شما 
بدون  سپس از دنیا کوچیدند چگونه دنیا پرست شدند و دنیا گزین .تر بوددرازتر و افرادشان بیشتر و لشکریانشان انبوه

باشد یا اید که دنیا خود را فداي آنان کرده آیا شنیده .اي که آنان را به مقصد برساند و مرکبی که به منزلشان ببردتوشه
ها ذلیلشان هم کوبید و با مصیبتهاي دنیا آنان را دربلکه سختی ؟ابد یا همراه خوبی برایشان باشدشان بشتبه یاري

مورد بی مهري قرار داد و براي  ،ن بستآدنیا هر که را که دل به  .کرد و دماغشان را به خاك مالید و لگدمالشان کرد
  ....ایشان باقی نگذاشتهمیشه از آنان کوچید و جز دلتنگی و حسرت و ظلمت و ندامت بر

   :فرمایدمنان هم میؤمامیر .ها بسیار شگفت است و تعجب برانگیزغفلت انسان ،با این همه

»تِجبنْ عمل ینَس توالْم و ورَى هتىَ یو1».الْم  
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  !ولی باز هم مرگ را فراموش می کند بینددر شگفتم از کسی که مردگان را می

  .روند که ما هم در پی آنانیماي به شمار میافلهپیشاهنگ ق ،مردگان

 ؟برند آن همه شهرت و نام آوري و قدرت و شوکت که داشتند چه شدبا خود چه می ؟چه وضعی دارند ؟کجایند ؟کنندآنان چه می
  ؟آیا ما هم مثل آنان خواهیم شد

  .طلبدمی ها برسد و جواببه ذهن »یاد مردگان«در پی  ؛مل برانگیزأال هاي تؤاین س

  عبرت از گذشتگان
  .سراسر عبرت است ،دنیا و تاریخ

 ،اندها پوسیده و از یادها رفتهن بودند و اکنون زیر خاكت و تمکّافرادي در اوج رفاه و لذّ ،اینکه کسانی بودند و اکنون نیستند
 ۀمای ،و اگر خوب بنگریم تند و رفتندفریب خوردگان دنیا و دلباختگان ثروت هم از دنیا کام دل نگرف .براي ما پند آموز است

   .عبرت مایند

  :دهدهشدار می حضرت امیر

  »الْخَالیۀ الْقرُوُنِ و الْماضیۀِ الْأُممِ منَ قبَلَکُم کَانَ منْ غرََّت کَما الدنیْا الْحیاةُ تَغرَُّنَّکُم لَا«

آنان که دنیا را دوشیدند  هاي پیشین را فریب دادته و مردم قرنهاي گذش، آن گونه که امتزندگی دنیا مغروتان نسازد
هایشان گورستان شد ولی سرانجام خانه ها را از دست دادند و تازه هارا کهنه و فرسوده کردندفرصت ،و غافلانه زیستند

د و نه دعوتی نتوجهی دارنه به گریه کنندگانشان  شناسنداکنون نه نزدیکانشان را می .و اموالشان میراث دیگران گشت
  !گویندرا پاسخ می

هاي عبرت امام در سخن دیگري پرده از صحنه .آدمی را روشن سازد ةتواند آیندمی ،این نگاه عبرت آموز به سرگذشت پیشینیان
  :فرمایددارد و میآمیز دیگري بر می

 ما و قُبوراً بیوتهُم أَصبحت کیَف کَثیراً یجمعونَ و مشیداً یبنوُنَ و بعیداً یأْملوُنَ الَّذینَ رأیَتُم ما«
   2.»؟آخرَِین لقوَمٍ أَزواجهم و للوْارِثینَ أَموالهُم صارت و بوراً جمعوا

-چگونه خانه ،اندوختندهاي بسیار هاي استوار ساختند و مالآیا ندیدید کسانی را که آرزوهاي دور و دراز داشتند و کاخ
  ؟هایشان تباه گشت و اموالشان به دست وارثان افتاد و همسرانشان از آن دیگران شدهایشان گور شد و اندوخته

ها و آمال و آرزوها و غفلت از مرگ بوده در همین دلبستگی ،هاي مغرور پیشینهاي گذشته و انسانترمز هلاکت و نابودي ام
  .فرستدافتد و برگ عیشی به گور خویش نمیت است که دیگر انسان به یاد آخرت و عمل صالح نمیچرا که با این غفل است
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  :کندچنین اشاره می ،به این عامل تباهی و هلاکت حضرت علی

»ا وإِنَّم َلکنْ هکَانَ م لَکُمَبِطوُلِ قب هِمالآم بِ وَتَغی هِمالتَّى آجنزَلََ ح بهِِم عوالْمي ودالَّذ َترُد نْهع 
  ».النِّقْمۀ و القَْارعِۀُ معه تَحلُّ و التَّوبۀُ عنْه ترُفَْع و الْمعذرةُ

تا آنکه ناگهان  ها را از یاد برده بودندجلو همانا پیشینیان شما از آن رو هلاك شدند که آرزوهاي دور و دراز داشتند و اَ
بندد و با آن حوادث سخت و مجازات درهاي توبه را می ،پذیردمرگی که عذرها را نمی ،ود آمدمرگ موعود بر آنان فر

   .الهی همراه است

  دیدار تیره روزي نابینا 

  1عبرت بس است مرد بینا را    

را  بد خویش ۀکه امید داشتند روزي سر فرصت توبه کنند و گذشت چه بسا کسانی غرق عیش و نوش و غافل از مرگ و قیامت
  .عمرشان را برید و مجال توبه نیافتند و در حال گناه مردند و این بدترین وضع انسان است ۀرشت ،ولی تیغ اجل جبران نمایند

   :منان به این نکته هم توجه می دهد و هشدار کهؤمامیر

مبادا  بر حذر باش .یابدرهد و سرانجام همه را در میبدان که تو شکار مرگی هستی که هیچ گریزانی از چنگش نمی
در حالی که مرگ میان تو  ،توبه دهی ةمرگ تو در حالی فرا رسد که تو در حال گناه باشی و پیش خود به خودت وعد

  !و توبه فاصله اندازد

   !اگر از رسوایی دیگران عبرت نگیریم ،است »روز رسوایی«شود و روز قیامت پس از مرگ به نمایش گذاشته می ،هاي گناهصحنه

  رس از مرگت
  ؟ترسیمما چرا از مرگ می :نقل است که از ابوذر پرسیدند

  .به ویرانه برود ،آباد ۀاید و خانه آخرتتان خراب است و کسی دوست ندارد از خاندنیا را آباد کرده ۀچون که شما خان :گفت

  ترس از مرگ که در مردم هست 

  ت هستروي این علّ

  که ندارند امیدي روشن

  خویش به پس از مردن 

  زین جهت ترسانند
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از مرگ می  ،هیزم آتش جهنم براي خود فراهم آورده باشد ،آخرتش را آباد نکرده باشد و بر عکس ،وقتی کسی با عمل صالح
ها و کارها نهی در سخنی حکمت آمیز از یک سلسله  خصلت منینؤالمامیر .گرفتار عذاب خواهد شد ،چرا که با مرگ ترسد

  :فرمایدیاز جمله م ،کندمی

 و الزَّاهدینَ بقَِولِ الدنیْا فی یقُولُ الْأَملِ بِطُولِ التَّوبۀَ یرَجی و عملٍ بِغیَرِ الْآخرةََ یرْجو ممنْ تَکُنْ لَا«
 و أوُتی ما شُکرِْ عنْ یعجزُِ یقنَْع ملَ منهْا منع إنِْ و یشبْع لَم منهْا أعُطی إنِْ الرَّاغبیِنَ بِعملِ فیها یعملُ
 و عملهَم یعملُ لَا و الصالحینَ یحب یأْتی لَا بِما یأْمرُ و ینْتَهیِ لَا و ینهْى بقی فیما الزِّیادةَ یبتَغی
ضغببیِنَ یذْنالْم و وه مهدأَح کرَْهی توالْم کَثرْةَِل ذُنوُبِه و یمقلَى یا عم کرَْهی تونْ الْمه ملأَج«  

ولی  ترسنداز مرگ می کنندولی باز هم گناه می شان از مرگ بیمناکندبه خاطر گناهان بسیار .....از آنان نباش که
   ...شمارندرا مغتنم نمی هافرصت

  :فرمایددر جاي دیگر می

خورنددنیا میل آنان که فریب ثَم، ل مسافرانی است که در یک منزلگاه پر نعمت قرار دارند و از آنجا به منزل خشک ثَم
از هر چیزي ناخوشایندتر و مفارقت از آن  ،در نظر آنان انتقال از آن خانه به این منزلگاه .شوندو بی نعمت برده می
  1.برایشان دردناك است

بسی تلخ و  ،بسی دلپذیر و محبوب است و اگر دالان ورود به آتش دوزخ باشد ،باشد هاي بهشتورود به باغ ۀدریچ ،اگر مرگ
   :امام ةبه فرمود .یا پیش درآمد جهنم بهشت است ۀیا مقدم :این حقیقت مرگ است .ناپسند است

»ا ونَ میب کُمدأَح نَ وینَّۀِ بإلَِّا النَّارِ أوَِ الْج تونزْلَِ أنَْ الْمبِه ی«.  

   .اي جز مرگ نیست که بر یکی از شما فرود آیدفاصله ،میان شما و بهشت یا جهنم

بعضی هم از  .می خواهد ساختسیاه اعمالشان آنان را جهنّ ةدانند پروندچون می ،ت وحشت دارندبرخی از مردن به شد ،از این رو
  :گویندمی »اقبال لاهوري«کنند و مثل آن استقبال می

  گو نزد من آي  ،ستمرگ اگر مرد ا

  تا در آغوشش فشارم تنگ تنگ 

    من از او عمري ستانم جاودان

  او  ز من دلقی ستاند رنگ رنگ  
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شود کسانی به تکلیف دینی در شرایط مخاطره آمیز عمل نکنند و چون جان خویش را سبب می ،گاهی همین ترس از مرگ
در  امام علی .ولی عمل به وظیفه لازم تر البته حفظ جان لازم است .از هر چه که آن را تهدید کند پرهیز کنند ،دوست دارند

  :فرمایداین زمینه می

  1».رِزق منْ ینقُْصانِ لَا و أَجلٍ منْ یقرَِّبانِ لَا الْمنْکرَِ عنِ النَّهی و بِالْمعروُف الْأَمرَ إِنَّ«

   .کاهندنه از رزق و روزي کسی می ،کنندنه اجل و مرگ کسی را نزدیک می ،امر به معروف و نهی از منکر

  از محاسبه چه باك است؟ ،آن را که حساب پاك است

  ؟از مرگ چه ترس و هراس است ،آن را که عمري به پاکی گذرانده است ...و

 ،ا به تعبیر حضرتام .آشفته و نامطلوب ببیند ،اند و وضع خود را پس از مرگبد »ءفنا«ترسد که مردن را کسی از مرگ می
   2.شماردگوید و مردن را خوب میحق را لبیک میدعوت  ،ا باشدمسلمانی که از خیانت مبرّ

  شهادت طلبی
زیست؟تا جاودانه  ،ردباید چگونه م  

 .»شهادت طلب«اند و به تعبیر بهتر سانی هم داوطلب مرگک ،در میان این همه مردمی که به زنده ماندن خویش علاقه دارند
  .آیدجهاد و شهادت در راه خدا پدید می ۀولی زندگی برتر و حیات جاوید را که در سای آنان هم زنده بودن را دوست دارند

  :دوفرممی و خود یکی از آنان بود امام علی

 میتَۀٍ منْ علَی أهَونُ بِالسیف ضرَْبۀٍ لَألَْف بیِده طَالبٍ أَبیِ ابنِ نفَْس الَّذي و القَْتْلُ الْموت أکَْرمَ إِنَّ«
  3»اللَّه طَاعۀِ غیَرِ فی الفْرَاشِ علىَ

هزار  ،دست اوست سوگند به آن که جان پسر ابوطالب در .است ]در راه خدا[کشته شدن  ،ترین مرگگرامی ،به یقین
  .ان تر از مرگ در بستر در غیر طاعت خداوند استآس ،ضربت شمشیر بر من

تعبیر آن حضرت چنین است  ؟روسفیدي و سربلندي است ۀآمیز و مایولی کدام مرگ است که افتخار سرانجام همه مرگ است
  :بازگشت او به سوي خداست ،که هر کس بمیرد

  4.»منقَْلبَه فإَِلیَه مات منْ«

                                                             
 .374نهج البلاغه، حکمت .  1
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 اي عظیم از بندگی و اطاعتگاهی همراه با رهتوشه ،با کوله باري از معصیت و کارهاي بد است گاهی ،ولی این بازگشت به خدا
کنند و در لطف و اجر الهی امیدوارند و از این جهت در دنیا خود را زندان حس می ۀروشن خویش در سای ةبه آیند ،شهادت طلبان
  .اندانتظار رهایی

 ،است »شهادت طلب«از این رو آن که  .قفس تن رها شوند و به جوار رحمت الهی بروند تا از اندمشتاق مرگ ،هاي الهیانسان
   .داندبلکه آن را سرآغاز راحتی و کامیابی خویش می ،نه نتها ترسی از مرگ ندارد

  :کندخود را چنین ترسیم می ۀروحی حضرت علی

هرگز وحشت نخواهم  ،پر کرده باشند رو در رو شومبه خدا سوگند اگر من به تنهایی با انبوه دشمنان که روي زمین را 
من به گمراهی آنان و بر حق بودن خویش یقین دارم و به خود بینا و بصیرم و به دیدار پروردگارم مشتاقم و به  .کرد

  :پاداش نیک او امیدوار

  1».راج لَمنْتَظرٌ ثوَابِه حسنِ و لَمشْتَاقٌ اللَّه لقَاء إِلىَ إِنِّی«

کندت از سستی و بی حالی و نافرمانی سربازانش انتقاد مینیز در خطبه اي که به شد،   

  :به شهادت طلبی خویش چنین اشاره دارد

»إنَِّ و با أَحلَاقٍ أَنَا م َت إلِیو2».الْم   

  .مرگ است ،محبوب ترین چیزي که من آن را ملاقات کنم

 ایمان داشتهولی راه شهدا را پیموده و به راه و هدفشان  وفیق شهادت هم نداشته باشندحتی اگر کسانی ت منانؤماز نگاه امیر
چون اینان هم شهادت طلبند و  ،برندپاداش شهید می ،باشند و زندگی را در مدار تکلیف طی کنند و خط عملشان صحیح باشد

   :چنین است کلام حضرت .از پیشگامان این راه سرخ اند ،باغ شهادت باز باشد اگر درِ

  3»...شهَیِداً مات بیته أهَلِ و رسوله حقِّ و ربه حقِّ معرفَِۀِ علَى هو و فرَاشه علىَ منْکُم مات منْ«

شهید  ،در حالی که با شناخت حق پروردگار و حق رسول خدا و اهل بیت او باشد هر کس از شما در بستر خویش بمیرد
  .ت داشته استثواب کار صالحی است که در نی ۀت و شایستمرده اس

سخنی  ،جنگ جمل و رویارویی با آشوبگران داخلی و جهاد با اهل فتنه که آن را امتحانی الهی بر شمرده ۀدر آستان امام علی
   :دارد به این مضمون

ه گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و من حد کدر روز نبرد اُ !یارسول االله :گفتم صلی االله علیه و آله به پیامبر خدا
مژده باد که شهادت در انتظار  !مگر به من نفرمودي که یا علی توفیق شهادت نیافتم و این برایم بسی سنگین بود
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این  !یا رسول االله :گفتم ؟صبر و شکیب تو چگونه خواهد بود ،اگر آن حادثه پیش آید .چنین گفتم ،چرا :فرمود ؟توست
  1 ...بلکه از موارد بشارت و شکر است ،ه از موارد صبر نیستمورد ک

حد به شهادت نرسید و لحظه او براي آن است که چرا در جنگ اُ ۀغص .رساندروح شهادت طلبی آن حضرت را می ،این سخنان
ام ضربت خوردن در این است که هنگ .کند براي روزي که به دیدار خدا رود و با فرق شکافته خدا را ملاقات کندشماري می

  .آوردبر زبان می »الکعبه رب زت وفُ« ،محراب

از پیامبر و ماجراي غصب خلافت و شود که پس از این کلام علوي نیز به روشنی فهمیده می ،اشتیاق به شهادت در راه خدا
  :حوادث تلخ آن دوران فرمود

پس  !هیهات !از مرگ ترسید :گویندمی ،فرو بندمریاست طلب است و اگر سکوت کنم و دم  :گویندمی ،اگر حرف بزنم
تر است از انس کودك نوسأپسر ابوطالب به مرگ م :به خدا سوگند .ها اگر از مرگ بترسماز آن همه حوادث و جنگ
  :شیرخوار به پستان مادرش

»و نُ اللَّهبٍ أَبیِ لَابطَال آنَس تونَ بِالْميِ الطِّفْلِ مه بِثَد2».أُم  

به گوهري گرانبهاتر از  ،است و آنان که چنین اشتیاقی دارند »جان«و  »جا«عارفان وارسته و رها از  ۀاوج روحی ،ادت طلبیشه
   .انددست یافته »زندگی دنیوي«

  نگاه آخرت بین
  .به نوع نگاه و شناخت او بستگی دارد ،زندگی انسان

هر کس  .یا نزدیک بین است یا دوربین یا غلط است یا درست وسیع یا محدود است یا دیدها و نگاه ها یا سطحی است یا عمیق
پس نوع عمل هر کس در زندگی بسته به  .کندکند و طبق آن عمل میاز جهان هستی شناخت پیدا می ،خود »دید«به اندازه 

  .این است که چه نگاهی دارد و چه عینکی به چشمش زده است

  تکیه به مردم کردیم  ،غافل ز خدا

  م کردیم راه توه ،و دره را کوه

  خود را  ،با این همه تابلو و علامت

   3دل گم کردیم دةدر پیچ و خم جا

  :کندچنین اشاره می ،به این دو نوع دید ملاسلا هیلع امام علی
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  .5نهج البلاغه، خطبه .  2
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 الدار أَنَّ یعلَم و صرُهب ینفُْذهُا البْصیرُ و شیَئاً وراءها مما یبصرُ لَا الْأعَمى بصرِ منْتَهى الدنیْا إِنَّما«
    1».متزَوَد لهَا الْأعَمى و متزَوَد منهْا الْبصیرُ و شَاخص إلَِیها الْأعَمى و شَاخص منهْا فَالبْصیرُ وراءها

داند که دهد و میاز دنیا عبور میا بصیر و بینا نگاهش را ام .بیندنهایت دید نابیناست و در وراي آن چیزي نمی ،دنیا
بینا از دنیا  .دوزدچشمش را به دنیا می ،اما کور کندبینا در دنیا به سوي آخرت کوچ می .اصلی آن سوتر از دنیاست نۀخا

   .کندگیرد و نابینا براي همین دنیا توشه فراهم میبراي آخرتش توشه بر می

  .آوردگیري پدید میزندگی و دو گونه جهتدو گونه انسان و دو گونه  ،این تفاوت دید

آنان آخرت را عکس برگردان و فتوکپی عمل  .بهشت و جهنم و ثواب و عقاب هم قرار دارد ،بینانداز نگاه بصیران آخرتدر چشم
این  .دانندمیدانند و خود را در ساختن آن یا این سهیم اعمالشان می ۀبینند و بهشت و جهنم را ساخته و پرداختدنیایی خود می

   .همان عرفان واقعی است که اولیا دارند

  :فرمایددر وصف اولیاي الهی می حضرت علی

»رْهونِ مینَ الْعم کَاءْالب صطوُنِ خُمْنَ البامِ میلُ الصذُب نَ الشِّفَاهم اءعفرُْ الدانِ صْنَ الْأَلورِ مهالس 
   2».الْخَاشعین غبَرةَُ وجوههِم علىَ

هایشان از لب ،هایشان از روزه داري خالی است و به پشت چسبیدهشکم .در ترس خدا چشمانی گریان و ناراحت دارند
هاشان غبار خشوع و فروتنی شان از شب زنده داري زرد گشته و بر چهرههاي چهرهرنگ ،فراوانی دعا خشک شده

  .نشسته است

جنگیدند و سرانجام به آرزویشان که یاران شهیدش گفته که روزي در رکاب او با باطل می ةبارها را آن حضرت دراین ویژگی
  .رسیدند ،شهادت بود

 ،زندگی و مرگ را ،خود و خدا را ،اند تا به چشم ما عینکی بزنند و به ما دیدي بدهند که عالم هستی رامدهآانبیا از سوي خدا 
عمیق نه  ،یعنی نگاه و شناختی داشته باشیم وسیع نه محدود ،هست بشناسیم و ببینیمآن طور که  ،ها راها و عکس العملعمل

دهد تا هستی را خوب و ژرف بشناسیم و طبق ان عینک توحیدي و انبیایی به ما دید و بینشی واقعی می .درست نه غلط ،سطحی
  .عمل کنیم

  :کندنگاه ژرف هستی شناسانه و آخرت بینانه را آن حضرت چنین معرفی می

 إذَِا بِآجلِها اشْتَغلَوُا و ظَاهرهِا إلَِى النَّاس نَظرََ إذَِا الدنیْا باطنِ إِلىَ نَظرَوُا الَّذینَ هم اللَّه أوَلیاء إِنَّ«
   3».سیتْرکُهُم أَنَّه علموا ما منهْا ترَکَوُا و یمیتهَم أنَْ خَشوُا ما منهْا فَأَماتوُا بِعاجلِها النَّاس اشْتَغَلَ
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کنند و آن گاه که مردم به دنیاي آنان به باطن آن نظر می ،نگرنداند که وقتی مردم به ظاهر دنیا میاولیاي خدا آنان
را که میرانند و آنچه می .ترسند ایشان را بمیرانداز دنیا آنچه را که می .پردازندآنان به آینده و آخرت می ،نقد مشغولند

   .وا می گذارند ،دانند ایشان را ترك خواهد کردمی

  .ثیر نگاه در عمل استهمان تأ این دقیقاً

بلکه تا چشم اندازي دورتر و تا  دهند که نه فقط جلوي پایمان و مرحله دنیایمانوقتی پیامبران و مکاتب آسمانی به ما عینکی می
رد دیدمان را نان نگیریم و بآرا از  »عینک آخرت بین«ا کوتاه کنیم و این آیا جفا نیست که دستشان ر ،آخرت را خوب ببینیم

  افزایش ندهیم؟ 

تا بهشت و جهنم را واضح و شفاف ببینیم و براي آن  آوردپس از مرگ را هم براي ما نزدیک و نزدیک تر می ،نگاه آخرت بین
   .بکوشیم و از این بگریزیم

  ارز آخرتی
ن کشور را فراهم آارز  ،اینبنابر .لوازم و امکانات است ۀداد وستد و تهی ۀپول رایج آنجا وسیل ،کنیممیوقتی به کشور دیگري سفر 

   .چون ارز آنجا با داخل کشورمان متفاوت است کنیم تا دچار مشکل نشویممی

دوستان و بستگان استفاده می  از پول و پارتی و نفوذ اجتماعی و رفاقت و ،در دنیا اغلب براي رسیدن به مقاصد و اهداف دنیوي
  .است »عمل صالح«نجا آبه مقصود در رسیدن  ۀب و وسیلتقرّ ۀها کارها نیست و مایهیچ کدام از این ،اما در آخرت .شود

   .آیدشود و پس از مرگ به کارمان میمی »ارز آخرتی«هاي دنیا براي ما ها و اخلاصکارهاي خوب و عبادات و انفاق

   :فرمایدمنان میؤمامیر

  1»...قَدم ما الْملَائکَۀُ قَالَت و ترََك ما النَّاس قَالَ هلکَ إذَِا الْمرءْ إِنَّ«

خدا پدرتان را  ؟چه پیش فرستاده است :پرسندگویند چه بر جاي گذاشته و فرشتگان میمردم می ،هر گاه کسی بمیرد
تا نزد خدا باقی بماند و همه را براي وارثان مگذارید که پاسخگویی آن مقداري از ثروت خود را جلوتر بفرستید  .بیامرزد

   .بر شما است

پس باید قبل از مردن به  .الهی را در پی دارد حیات ابدي و رضوان ،ولی کار نیک و خدا پسند سازدانسان را جاودان نمی ،ثروت
   .حساب است نه عمل ۀمرحل ،کار خیر نیست و آخرت چون پس از مرگ دیگر فرصت ،مین ارز مورد نیاز در آخرت بودأفکر ت

نگرند هاي معنوي او میسپرده ها وبلکه به اندوخته ،کنندبه موقعیت مادي فرد نگاه نمی ،موران الهی هنگام مرگ و در قیامتأم
  .کنندکنند و برایش حساب باز میو طبق آن با او رفتار می
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ام خانه اي به خبر یافته :حضرت او را فرا خواند و پرسید که ،گران قیمت خریداي شریح قاضی خانه ،در زمان حضرت علی
حضرت با ناراحتی به او  .آري چنین است :گفت .اياي و کسانی را که هم شاهد گرفتهاي و قولنامه هم نوشتههشتاد دینار خریده
  :نگریست و فرمود

 منهْا یخرِْجک حتَّى بینَتک عنْ یسألَکُ لَا و کتَابکِ فی ظُرُینْ لَا منْ سیأْتیک إِنَّه أَما شرُیَح یا«
   ».خَالصا قبَرِك إلِىَ یسلمک و شَاخصاً

کند و که نه به این قولنامه نگاه می )عزرائیل ،فرشته مرگ(خواهد آمد  اگاه باش که به زودي کسی سراغت !اي شریح
   .نکه تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپاردتا آ نه به آن شاهدان

   :سپس فرمود

اگر هنگام خرید خانه  دنیا باشی هم آخرت ةخوب بنگر که این خانه را از مال دیگران و از راه حرام نخریده باشی که هم بازند
متن آن قولنامه و  .یک درهم خریدار نباشیشد این خانه را حتی به نوشتم که سبب میاي برایت میآمدي قولنامهپیش من می

  :نسخه خرید چنین است

ه نابودشدگان هاي غرور در محلّاي از خانهخانه .اي در حال کوچ خریده استآن را از مرده ،اي خواراي که بندهخانه نای
نفس و  ضلع سومش هواي ،هاطرف دیگرش مصیبت ،ها و بلاهاستیک طرفش آفت :که چهار طرف او چنین است

مرگ  ۀاي آزمند و در آستانفریب خورده ،خریدار .شودضلع چهارمین شیطان اغواگر که در خانه از این سوي گشوده می
بر  ،اگر نقصی در خانه باشد .پرستی کشیده شده استت دنیات قناعت بیرون شده و به ذلّآن از عزّاست که با خرید 

   ...ها و شاهان را در هم شکسته استو شوکت جباران و فرعونکسی است که جسم پادشاهان را پوسانده  ةعهد

ثروت خود را صرف کاخ و ویلا و بساط عیش و عشرت  ،طلبان حریصی همچون شریحبراي آن بود که دنیا ،این گونه موعظه
خویش را آباد سازند و با  آخرت ۀخان ،دنیوي نکنند که پس از چند صباحی باید بگذارند و بروند بلکه با هزینه کردن آن در راه خیر

تبدیل کنند که برایشان ماندگار شود و یادآوري حساب قیامت و پاسخگویی به  »ارز آخرتی«ارز دنیوي را به  ،انفاق در راه خدا
فراموشی مرگ  ،امام .و غفلت از مرگ و آخرت سازد زدگیعاملی براي رهایی از دنیا ،اینکه از کجا آوردي و کجا صرف کردي را

  :فرمایدشمارد و میو دروغین را سبب ترجیح ارز دنیوي به ارز آخرتی می داند و آرزوهاي دور و درازعامل این دنیا زدگی میرا 

»قَد نْ غَابع کرُْ قُلوُبِکُمالِ ذالْآج و ضرََتْکُمح باذَالِ کوالْآم تارا فَصْنیالد َلکأَم نَ بِکُمرةَِ مالْآخ و 
   1».الْآجلَِۀ منَ بِکُم أذَهْب عاجلَِۀُالْ

در نتیجه دنیا پیش از آخرت شما را تصاحب  ،جاي آن را گرفته است ةهایتان رفته و آرزوهاي فریبندها از دلیاد مرگ و اجل
   .کرده و متاع زودگذر دنیا بیش از متاع ماندگار آخرت دل و جانتان را برده است

  :افزایددر ادامه می

                                                             
 .113نهج البلاغه، خطبه .  1



٢٨ 
 

شوید و از متاع بسیار آخرت که ا را چه شده است که با به دست آوردن متاعی اندك از دنیا بسیار شادمان میشم
در چهره ه و پریشانی لرزاند و آثار غصدهید شما را میدنیاي اندکی که از دست می !، غمتان نیستمحروم می گردید

دوست چرا مرگ را از یاد برده و این قدر دنیا ...مند باشیدهرهشود گویا بناست همیشه در دنیا بمانید و بتان آشکار می
  ؟ایدشده

  دریغا که جاودانی نیست   ،خوش است عمر

  پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست 

  م و خندان و تازه و خوشبويگلی است خرّ

  نیست  ،و لیک امید ثباتش چنان که دانی   

  دل اي رفیق در این کاروان سراي مبند

   1آیین کاروانی نیست ،ه خانه ساختنک 

   ؟توان دل از دنیا کند و دنیا را خرج آخرت کردچگونه می

   .است -شربت گوارا و دیو فرشته صورت به صورت ةاین عجوزه هزار داماد و زهر کشند-زشت دنیا  ةشناخت چهر ،راه آن

  :شناسانددنیا را چنین می ،گریز استآخرت گرا و دنیا ترین زاهدانِکه از وارسته امام علی

 ظلٌّ و آفلٌ ضوَء و حائلٌ غرُوُر مخبْرهُا یوبِقُ و منْظرَهُا یونقُ مشرْعَها ردغٌ ،مشرَْبها رنقٌ الدنیْا فَإنَِّ«
   2»...مائل سنَاد و زائلٌ

اي سایه .نوري است در حال غروب کردن .دواما بیام اش دلفریب فریبنده استآب دنیا تیره و گل آلود است و منظره
  .است ناپایدار و ستونی است رو به ویرانی

  :فرمایددر سخنی دیگر می

رود و تیرش خطا نمی .افکندتیرش را به کمان نهاده و می ،روزگار .دنیا سراي فنا و رنج و دگرگونی و عبرت است
 ،افکندزند و سالم را با تیر بیماري نجات یافته را به هلاکت مییزنده را با تیر مرگ م .زخمش خوب شدنی نیست

خورد و آورد که نمیاز رنج دنیا این است که انسان چیزي گرد می .نشیندسیري ناپذیر است و عطش آن فرو نمی
نسان در از عبرتش این است که ا ...رودشود و با دست تهی به سوي خدا میسازد که در آن ساکن نمیاي میخانه
   3...رسدشود و به آمالش نمیرسیدن به آرزوهایش با اجل رو به رو می ۀآستان

   ؟دل بستن است ۀشایست ،آیا دنیایی با این اوصاف
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-اند و آخرت را فداي دنیا نمی»گاهقرار«به فکر آن  »گاهگذر«و در این  »مقر«دانند و آخرت را می »معبر«خوشا آنان که دنیا را 
  .سازند

  ؟یا مرگ شرافتمندانه ،ت بارندگی ذلّز
بعضی هم به  .مطرح نیست »چگونه زیستن«دانند و برایشان را تنها زیستن و نفس کشیدن و خور و خواب می »زندگی«برخی 

راهی مرگ با شرافت یا پذیرند و سر دونهند و زندگی ذلیلانه و حقارت بار را نمیکرامت انسانی و عزت و شرافت او ارج می
  .کننداز آن مرگ استقبال می ،لت بارندگی ذّز

عاشورا که حسین  ۀدر حماس .خداوند براي اهل ایمان است ۀخواست ،تپاسداري از کرامت انسان است و عزّ ،جهاد و دفاع ۀفلسف
ت که مرگ و اي از این بزرگواري و کرامت نفس خاندان رسالت را به نمایش گذاشجلوه »لهالذّ انّهیهات م« :فرمود ابن علی

ترجیح داد ،ل بار ننگین بیعت با یزیدشهادت را بر تحم.   

  :گویدحقیقت یاد شده را باز می ،با این جمله امام علی

  1»الدنیۀ لَا و الْمنیۀُ«

  !پستی و ذلت هرگز ،مرگ آري

بی آبی قرار  ۀبستند و آنان را در مضیق لیآب را به روي لشکریان ع ،ط بر نهر فراتوقتی سپاه شام با تسلّ ،ین نیزدر نبرد صفّ
شمشیرهاي خود  ،خواهند از آب سیراب شونداي شورانگیز خواند و از یاران غیرتمند خویش خواست که اگر میامام خطبه ،دادند

  :سپس فرمود .را از خون دشمن سیراب کنند

»توی فَالْمف کُماتیوریِنَ حْقهم  اةُ ویی الْحف ومکُمرِین ت2».قَاه  

  .در مرگ شرافتمندانه و پیروزمندانه شما ،ت شماست و زندگیدر زندگی همراه با شکست و ذلّ ،مرگ

    زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 

  بلکه زنده است شهیدي که حیاتش ز قفاست     

 ،شور و دینش سستی کند و عافیت طلبی نشان دهدکسی که شجاعت رویارویی با دشمن را نداشته باشد یا در دفاع از خود و ک
  :فرمایددر تشویق و انگیزش یارانش براي جنگ با دشمن متجاوز می امام علی .گرددخوار می ،مقهور دشمن شده

  ».بِالذُّل تَبوءوا و فبِالْخَس فَتقُرُّوا الْأَرضِ إلِىَ تَثَّاقلَوُا لَا و عدوکُم قتَالِ إِلىَ اللَّه رحمکُم انفْروُا«

گیر نشوید که گرفتار ستم و دچار و زمین نیدهاي خود نمابکوچید براي نبرد با دشمنتان و در خانه !رحمت خدا بر شما
  .ذلت و خواري خواهید شد

                                                             
  .396نهج البلاغه، حکمت .  1
  .51نهج البلاغه، خطبه .  2



٣٠ 
 

ون جهاد می شدند و عزت بدکردند و دچار تفرقه میضمن نکوهش یارانی که براي حضور در جبهه سستی می ،اي دیگردر خطبه
  :فرمایدمی ،خواستند

  »لَکُم؟ الذُّلَّ أوَِ الْموت حقِّکُم علىَ الْجهِاد و بنَِصرکُِم تنَْتَظروُنَ ما«

  ؟تآیا در انتظار مرگ هستید یا ذلّ ؟کنیدبراي گرفتن حق خود جهاد نمیچرا  ؟براي پیروزي منتظر چه چیزي هستید

حضرت  ،هاي نیروهاي معاویه در قلمرو حکومت علويگريوارج نهروان و آغاز فتنهپس از فراغت آن حضرت از جنگ خ
گونه ل هرخواند ولی آنان حال جنگ نداشتند و به قیمت تحمها و مقابله با مهاجمین فرا میمردم را به دفع تجاوز امیر

هایش در یکی از خطبه حضرت علی .ندکردگذاشتند و خون به دل رهبر خویش میپا به میدان جهاد نمی ،تحقارت و ذلّ
گوشت  ۀدشمن هم ،ط سازیدداد که اگر سستی و تنبلی کنید و پیشواي خود را یاري نکنید و دشمن را بر خودتان مسلّهشدار می
لی من با چنین باشید و ،حال اگر دوست دارید .درد و ناتوانتان می سازدپوستتان را می ،شکنداستخوانتان را می ،خوردشما را می

  1...کنمپرانم و دست و پاهاي دشمن را قلم میستیزم و سرها را میان با دشمن میتیغ برّ

 ،ها و فشارهال سختیپذیرند و با تحمجباران را نمی ۀسلط ،ت ستیزبا الهام از آن امام عزت بخش و ذلّ ،پروردگان مکتب علوي
مرگ شرافتمندانه را بر سازش و تسلیم و  ودفاع و جهاد  ،بیش آید فروشند و اگر هجوم دشمنشرافت و کرامت خویش را نمی

   .دهنداسارت ترجیح می

   .....ت بهتر استت ز عمر با مذلّمرگ با عزّ
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